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 زهرا گرایلو؛ 
مادر جانباز در خدمت پسر جانباز

زهرا گرایلو بهیار بیمارستان بود. وقتی جنگ شروع شد 
همراه با پدر و برادرانش به جبهه رفت. در بیمارستان 
شــهید بقایی اهواز فعالیت می کرد. همسرش با این 
موضوع نه تنها مخالفتی نداشــت بلکه مشوقش هم 
بود. لحظه ای دست از تلاش برنمی داشت. شجاعت و 
فداکاری او باعث شده بود افراد خانواده از او تأثیر بگیرند 
و بیشتر از همه هومن، پسر 13ساله اش تحت تأثیر قرار 
گرفته بود. هومن سال 65همراه مادرش به جبهه آمد. 
در عملیات کربلای5بود. حین دویدن پایش روی مین 
رفت و یک پایش را از دســت داد. گرایلو او را در حالی 
دید که در خون خودش می غلتید. تاب دیدن صورت 
له شده او را نداشت. هومن چند ماهی در بیمارستان 
بستری شد و حالا سال هاســت در خانه با جراحاتش 

روزگار می گذراند. 
گرایلو خود جانباز اســت. او در عملیــات کربلای5 
مورد اصابــت ترکش خمپــاره قرار گرفتــه و یکی از 
گوش هایش هم تخلیه شده است. این بانوی امدادگر 
تجربه تلخ شیمیایی شــدن با گاز خردل را هم دارد 
و اثــرات آن آزارش می دهد با این حــال می گوید که 
هیچ کدام از سختی ها و مرارت هایی که تحمل می کند 
نمی تواند او را از خوب زیســتن مایوس کند. علاوه بر 
هومن، 4برادر گرایلو هم در جنگ جانباز شده اند. داماد 
و همسرش هم به شهادت رسیده اند. با این حال خم به 
ابرو نمی آورد و خود را وقف خدمت به پسر جانبازش 
کرده اســت. او این را موهبتی از سوی خدا می داند و 
می گوید: »همه دلخوشی من دیدن روی هومن است.«

 کبری سلیم آبادی
یکه تاز میدان تیر

کبــری ســلیم آبادی مادر 
شــهیدان عبــاس و علی و 
جانبــازان حســین و امیــر 
فخارنیا اگرچه این روزها در 
بستر افتاده و فعالیت چندانی 
نــدارد امــا روزگاری برای 
خودش یکه تاز میدان بود و بخش اعظمی از نیاز جبهه را 
او تهیه می کرد. سلیم آبادی 4پسرش را روانه جبهه کرد و 
البته خودش هم مرتب به مناطق جنگی رفت وآمد داشت. 
او مرتب برای سرکشی می رفت و هر بار فهرست بلندبالایی 
از لوازم مورد نیاز رزمنده ها را می نوشت و به محض اینکه 
به تهران می آمد شروع می کرد به تهیه آنها. خانه اش را هم 

کرده بود پایگاه کمک های مردمی. 
هر روز همســایه ها در خانه او دور هم جمع می شــدند 
و از دوختن لباس تا درســت کردن ترشــی و مربا، همه 
کاری می کردند. حتی بچه ها هم بیــکار نبودند و دکمه 
می دوختند. او بانــوی فعالی بود و حضــور در مجالس و 
محافل قوت قلبی بود برای مادران و همســران شــهدا. 
سلیم آبادی حتی دوره نظامی و تیراندازی را هم آموزش 
دیده بود. گاهي پیش می آمد نحوه تیراندازی اش را برای 
پسرها تعریف می کرد. آنها هم شجاعت مادر را می ستودند 

و کلی ذوق می کردند که در میدان تیر گل کاشته است. 
ســلیم آبادی از اینکه بچه هایش در خانه باشــند و دیگر 
رزمنده ها در جبهه بجنگند حس خوبی نداشت. یک بار که 
4پسرش برای مرخصی آمده بودند رو به آنها کرد و گفت: 
»من ناراحتم که شما اینجا هســتید. اگر حمله از سوی 
دشمن شود کسی از ما در جبهه نیست که اسلحه به دست 

بگیرد. زودتر سر پست هایتان برگردید.« 

یـاد

عزت السادات فشارکیان 
یکی پشت جبهه، یکی در خط مقدم

محمد تک پسر خانواده فشارکیان بود. هم مادر و هم پدر دست و 
دلشان می لرزید اگر دست او خراشی برمی داشت. البته حق هم 
داشتند دردانه ای بود برای خودش. وقتی جنگ شد دفتر و کتاب را 
کنار گذاشت و راهی شد. او را به سومار فرستاده بودند. بعد از مدتی 
فرمانده او را به تهران فرستاد تا درسش را ادامه دهد. به او گفته بود 
جبهه به افراد تحصیل کرده هم نیاز دارد. بهمن سال 60به جای 
محمد، مادرش عزت الســادات برای کمک به جبهه راهی اهواز 
شد. در چایخانه کار می کرد. همراه با زنان دیگر لباس رزمنده ها 
را می شســت و می دوخت. محمد از نبود مادر در خانه استفاده 
کرد و توانســت با دلبری رضایت پدر را بگیرد و به جبهه برود. در 
یکی از روزها که مادر مشغول دوختن وصله به لباس رزمنده ها بود 
چشمش به لباسی افتاد که پشت آن نوشته شده بود: »محمدعلی 
فشارکیان«. درست زمانی بود که خبرهای ضد و نقیض از شهادت 
پسرش به او می دادند و او پریشان و چشم به راه بود. رشادت های 
این زن تمامی ندارد؛ بعد از شهادت محمد هم، مرد میدان بود و با 
سرپرستی کاروان حضرت زینب)س( محله غیاثی به داد دل داغدار 
مادران شهدا رســید. تلاش هایش برای جمع آوری کمک های 
مردمی در پشــت جبهه ها در تهران و مسجد محله هم که جای 

خود دارد. 

یـاد

 زهرا موسوی؛ مادری که همراه پسرانش 
در جبهه حضور داشت 

کنار پسرانم حس خوبی داشتم
اینکه مادر باشــی و خودت ســربند رزم پسرانت را 
ببندی و راهی جبهه شان کنی، صبر و استقامت زینبی 
می خواهد. زهرا موســوی یکی از همین مادرهاست؛ 
مادر شهیدان سیدعلی و ســیدعلی محمد موسوی. 
او نه تنها زمینه رفتن پسرانش به جبهه را فراهم کرد 
بلکه خودش هم همراهشان بود. پشت جبهه فعالیت 
می کرد. از تهیه آذوقه تا شستن لباس رزمنده ها، همه 
تلاش اش این بود که نیــاز آنها را فراهم کند. ماجرای 
ایثارگری او داســتانی مطول دارد. به مناسبت هفته 

دفاع مقدس پای صحبت او می نشینیم.

اوایل دهه50 بود که پدر مبارزه انقلابی اش را شروع کرد. 
با آیت الله ســیدمحمود طالقانی ارتباط داشت و به همین 
دلیل هم چند باری از سوی ساواک دســتگیر شد. مادر 
خیلی دوســت داشت همراه همســرش فعالیت سیاسی 
داشته باشد اما وجود چند بچه قد و نیم قد اجازه این کار 
را به او نمی داد و او فقط در تظاهرات شرکت می کرد. زن 
پردل و جراتی بود و از هیچ هراســی نداشت. گاهی پیش 
می آمد برای اینکــه بتواند به راهپیمایی بــرود بچه ها را 
به دســت پدربزرگ و مادربزرگشــان می ســپرد و راهی 
می شد. موسوی می گوید: »دوران پهلوی وقتی بیرون از 
خانه می رفتم پوشیه می زدم و ساواک شایعه کرده بود که 
ما خرابکار هستیم.« با شروع جنگ پدر مغازه میوه فروشی 
خود را به دست همسرش سپرد و خودش راهی جبهه شد. 
بیشتر در جنوب سوســنگرد حضور داشت. با رفتن او بار 
زندگی روی دوش مادر افتاد. باید از صبح تا شب در مغازه 
میوه و ســبزی می فروخت تا بتواند زندگی را اداره کند. 
البته علی و علی محمد نمی گذاشــتند مادر دســت تنها 
بماند. کمک حالش بودند. هر دو روزها مدرسه می رفتند 

و عصرها وردست مادرشان می شدند.

نامه رسان رزمنده ها 
سال61. سیدعلی که دیگر 15ساله شده بود عزم رفتن به 
جبهه را کرد. پیش از او برادر کوچک ترش علی محمد رفته 
بود. علی از پدرش خواست به تهران برگردد و امور خانواده 
را خود به دست بگیرد. آخر سن و سالی از پدر گذشته بود و 
اگر پشت جبهه را حمایت می کرد خیال علی هم آسوده تر 
می شد. سیدعلی راهی شــد. تخریب چی بود. هرچند ماه 
یک بار به خانه می آمد. ترجیح مــی داد در منطقه بماند. 
موسوی آن روزها را به یاد می آورد: »علی وقتی به مرخصی 
می آمد کوهی از نامه همراه خود داشت. نامه همرزمانش 
بود. یکی یکی آنها را به دســت خانواده هایشــان می داد. 
روزها کارش پخش نامه بود و شب ها به هیئت می رفت. تا 
نیمه شب بیدار می ماندم تا او بیاید. سیدعلی هر بار که به 
مرخصی می آمد چند نفری از دوستان و آشنایان را با خود 

به جبهه می برد.« 

باید پشت جبهه را تقویت می کردیم
با رفتن بچه ها به منطقه جنگی مادر که در ستاد پشتیبانی 
مالک اشــتر تهران فعالیت می کرد راهی جبهه شــد. از 
خیاطی تا شست و شــو در چایخانه همــه کاری می کرد. 
گاهی دخترهایش را هم با خودش می برد. همه تلاش اش 
این بود که بتواند نیاز رزمندگان را تأمین کند. معتقد بود 
با تقویت پشت جبهه رزمنده ها روحیه می گیرند. موسوی 
از آن روزها می گوید:»در چایخانه اهواز ساعت ها مشغول 
شست و شو بودیم. ریه هایم در اثر استفاده مواد ضدعفونی 
می سوخت. خسته می شدیم اما دست از کار نمی کشیدیم. 
از اینکه کنــار بچه هایم بودم حس خوبی داشــتم. حس 
مفید بودن.« بعد از شهادت علی محمد موسوی بیشتر در 
تهران و پایگاه بسیج مالک اشتر فعالیت می کرد. او نحوه 
شهادت دردانه اش را تعریف می کند: »از رفتن علی محمد 
به جبهه تا شــهادتش خیلی طول نکشید. چند ماهی در 
کردســتان بود و از آنجا به جنوب رفت. در اروندرود هم 
شهید شد. دوستانش در جبهه یک شال سبز روی گردنش 
انداخته بودند. خیلی دوســتش داشتند. وقتی پیکرش را 
آوردند صورتش شکفته بود. تیر به چشمش خورده بود. با 

همان لباس رزم او را به خاک سپردیم.« 

اولین شهید تفحص 
اما ســیدعلی تا پایان جنگ در جبهه حضور داشت. مادر 
تصور می کرد با قبول قطعنامه598 پســرش سر خانه و 
زندگی برمی گردد و می تواند بســاط ازدواجش را فراهم 
کند. موسوی می گوید: »به علی گفتم مادر جنگ تمام شده 
بمان و کســب وکاری راه بینداز. گفت تا زنــده ام و نفس 
می کشم جبهه را رها نمی کنم. بعد از جنگ به تفحص پیکر 
شــهدا رو آورده بود. می گفت خانواده های زیادی منتظر 
بچه هایشان هســتند و باید پیکر بچه هایشــان را به آنها 
برسانم.« سال71، به هر زحمتی بود مادر توانست علی را 
راضی به ازدواج کند. قبل از عید علی به مادر گفت: »چند 
شهید تفحص شده و باید آنها را شب عیدی به خانواده شان 
برسانم.« قرار بود دو،ســه روزه برگردد اما.... در فکه بر اثر 
اصابت ترکش به شــهادت رســید. به گفته دوستانش او 

نخستین شهید تفحص است.

گزارش

می دانم کجا آمده ام!
زهرا محمودی هدایای مردم را بار کامیون کرد و راهی 
سوسنگرد شد. زن ها با ســلیقه در هر بسته مقداری 
آجیل و تنقلات، یک دســت لباس زیر مردانه و یک 
عکس امام خمینی)ره( گذاشته و کادو کرده بودند. 
وقتی ماشین به سوسنگرد رســید رزمنده هایی که 
نگهبانی می دادند جلوی ماشین را گرفتند. دیدن یک 
بانو در منطقه جنگی برای آنها تعجب داشت. یکی شان 
گفت: »مادر شما برای چه اینجا آمده اید؟ از این جلوتر 
نمی توانید بروید. برای تان خطر دارد.« اما محمودی 
مادرانه به رزمنده نگاهی کرد و کارت تردد را نشان او 
داد و گفت: »من سپاهی ام. می دانم خطرناک است. 
می دانم کجا آمده ام. اما من یک مادرم و دوست دارم در 
شرایط سخت کنار بچه هایم باشم. همه شما فرزندان 
من هســتید درســت مثل علی که او هم در جبهه 
است.« این جمله آبی شد روی آتش دل آن رزمنده. 
انگار مادرش این حرف ها را می زد. حالش خوب شد. 
راه را باز کرد و محمودی برای نخستین بار وارد منطقه 
عملیاتی شد. روزها یکی یکی از پی هم می آمدند و 
می رفتند. محمودی چنــد روز در منطقه می ماند و 
برای جمع آوری کمک هــای مردمی یکی دو روز هم 
به تهران می آمد. انگار صفا و مروه اش شده بود جاده 
تهران- جنوب. او وقتی تلاش و یکدســتی مردم در 
دوران جنگ را به یاد می آورد چشم هایش برق می زد. 

انگار بهترین خاطره زندگی اش را تعریف می کرد:»غیر 
از پول و مواد خوراکی خیلی هــا طلا می آوردند. من 
10کیلو طلا فروختم و با پولش مایحتاج رزمنده ها را 
تهیه کردم. شاید باورتان نشود اما 30تا حمام صحرایی 
و تعداد زیادی منبع آب خریدم و به خط مقدم بردم.« 

تا سنگر رزمنده ها سینه خیز رفتم
محمودی 4سال اول جنگ بیشتر در مناطق جنوبی 
حضور داشت. یک روز دشت عباس و روز دیگر بستان 
و هویزه. نیرویی در وجودش حس می کرد که پیش از 
آن تجربه اش نکرده بود. رفت وآمد او به جبهه باعث 
شده بود رزمند ها قوت قلبی بگیرند. از دیدنش قند 
توی دلشان آب شود. تا او را می دیدند می گفتند مادر 
محمودی آمده است. بعضی هم مادر جبهه ها صدایش 
می کردند. هر چه بود به شــجاعتش می بالیدند. او 
خاطره ای تعریف می کرد: »یک بار جــاده آبادان و 
ماهشهر را بســته بودند. بچه ها روی زمین خوابیده 
بودند و تیراندازی می کردند. راننده کامیون وحشت 
کرده بود. از ماشــین پیاده شــدم و تا سنگر بچه ها 
ســینه خیز رفتم و خودم را به آنها رســاندم. بچه ها 
می جنگیدند و من کادوی شــان را کنار دست شان 
می گذاشــتم. منطقه که کمــی آرام گرفت یکی از 
رزمنده ها کم سن و ســال بود، گفت می شود امروز 

مهمان ما باشید؟ گفتم چرا نمی شود.« 

مادرانه های خط مقدم
زنده یاد زهرا محمودی؛ تنها زنی که کارت تردد به خط مقدم جبهه را داشت

محمودی از همان اولش هم دست به خیر بود. کافی 
بود بداند کســی نیاز به کمک دارد لحظه ای تردید 
نمی کرد به هر نحوی شده دستش را می گرفت. در 
دوران پهلوی خیریه کوچکی با چند خانم دیگر راه 
انداخته بود و به امور نیازمندان رســیدگی می کرد. 
انقلاب که پیروز شد همین رویه را ادامه داد البته با 
خدمات بیشتر. تا اینکه جنگ شروع شد. 31شهریور 
ماه سال1359 یعنی همان روز اولی که صدام رسما 
اعلان جنگ داد، محمودی با جمعی از دوســتانش 
مقابل ساختمان مجلس رفت و بیانه ای خواند: »ما 
زنان مسلمان پشت انقلاب خود ایستاده ایم و با تمام 
وجود در پشت جبهه از کشور و نظام در برابر دشمن 
متجاوز دفاع می کنیم.« این جمله اش شــعار نبود. 
بی فوت وقت آستین همت را بالا زد و شروع کرد به 
جمع آوری کمک های مردمی برای جبهه. محمودی 
می گفت: »با شروع جنگ علی به جبهه رفت. من هم 
خانه ام را تبدیل به پایگاه مردمی کردم. صبح تا غروب 
زن های همسایه دسته دسته می آمدند و می رفتند 
و همگی مشغول کار بودند؛ از درست کردن سبزی 
قورمه تا نــان روغنی و حلوا. لباس زیــر مردانه هم 
می دوختیم.« او تصمیم گرفت کمک های مردمی را 
خودش به جبهه ها برساند. می خواست برای رزمنده ها 
مادری کند. می گفت: »جوان هایی که از کشور دفاع 
می کنند بیشتر از مهمات به محبت مادری و تقویت 
روحیه نیاز دارند.« برای همین ساک سفرش را بست 
که همراه با کامیون ها راهی شود. اما مسئولان سپاه 
اجازه ندادند. البته حق هم داشــتند منطقه جنگی 
مناسب برای حضور یک بانو نبود. با این حال محمودی 
مایوس نشد. هر روز به مقر ســپاه می رفت تا بتواند 
مجوز بگیرد. آنقدر رفت وآمد تا بالاخره مسئولان وقت 

برایش برگه تردد صادر کردند.

پای صحبت های مادر شهیدان داوود، رسول و علیرضا خالقی پور و همسر جانباز دفاع مقدس

فصل کوچ پسرهای خانه
حاجیه خانم »فروغ منهی« اســوه ایثار و فداکاری است؛ کسی که 
3فرزندش را تقدیم وطن کرده و ســال ها پرستار همسر جانبازش 
بود. اما حالا او معتقد است بعد از 38سال از شهادت پسران نمونه و 
درسخوانش، چیزی تغییر نکرده است و تا آخرین لحظه عمرش با 
صلابت ایستادگی خواهد کرد. حتی اگر جنگ هم نباشد او در میدان 
دیگر با گفتار و کردارش راه شهدا را ادامه خواهد داد. با هم بخش هایی 

از صحبت های مادرانه این بانو را مرور می کنیم.

جنگ تحمیلی که آغاز شد، مردهای باغیرت خانه خالقی پور، خونشان به 
جوش آمد و یک به یک راهی خط مقدم شدند. مادر از آن روزها می گوید: 
»همسرم سال1360 نخستین بار از طریق هلال احمر به جبهه اعزام شد. 
بعد از حاجی، تابستان سال1361 داوود از طریق مدرسه به نخستین سفر 
جهادی رفت، آن هم به منطقه کردستان. خودم او را راهی کردم. بعد از آن، 
دیگر رفت وآمدهایش به جبهه قطع نشد. در عملیات والفجر مقدماتی و 
چند عملیات دیگر هم شرکت کرد تا سال136۲. آن سال، حاج آقا از طرف 
ستاد مرکزی بســیج عازم لبنان شــد؛ روزهایی که با اسارت حاج احمد 
متوسلیان همراه شــده بود. در همان ایام، آنجا بمب گذاری شد که طی 
آن 14ایرانی به شهادت رسیدند. حاج آقا حدود 5ماه در لبنان ماند و بعد 
مجروح به کشور برگشت.« داوود ابتدا در پادگان امام حسین)ع( بود و بعد 
به استخدام نهاد نخست وزیری درآمد. بعد از آن وارد وزارت اطلاعات شد 
اما همچنان به جبهه رفت وآمد داشت. اواخر سال136۲ دوباره عازم جبهه 
شد. ۲۲اسفند سال6۲ شهید شد و خبر شهادتش را روز اول عید در نبود 
پدر به مادرش دادند. خودش می گوید: »آن موقع 34سال بیشتر نداشتم و 
همسرم کنارم نبود. دوست باایمانی داشتم که اتفاقاً در منزل ما مهمان بود. 

با اطمینان گفت: »خدا را شکر کن و استوار باش.« با شنیدن حرف او دلم 
قوت گرفت. سریع وضو گرفتم، سجاده را پهن کردم و ۲رکعت نماز شکر 
خواندم. هیچ وقت حال و هوای آن نماز از یادم نمی رود. اگر ۲رکعت نماز در 

عمرم قبول افتاده باشد، همان است.«

شهادت برادرها در آغوش هم
با شروع عملیات خیبر حاجی دوباره عازم جبهه شــد، البته حاجی در 
کردستان بود و بچه ها در جنوب. مادر اینگونه از آن روزها روایت می کند: 
»رسول، دومین پسرم همان سال6۲ اعزام شــد و تا سال67 در منطقه 
بود. البته ســال65 در عملیات کربلای5 از ناحیه دست با ۲تیر مستقیم 
مجروح شد. در سال66 علیرضا که به سن نوجوانی رسیده بود هم عازم شد. 
سال1367 بود که علیرضا و رسول در شب عید قربان در منطقه شلمچه 
در آغوش یکدیگر به شهادت رسیدند. پیکرشان 40روز در خاک عراق ماند 
و بعد به دست ما رسید.« حالا حاج خانم مانده است و 4 قاب عکس مردان 
خانه اش که همگی رفته اند. اما دلش خوش است و زیر لب شکر می کند که 
امیرحسین پسر کوچکش، همراه خانواده اش کنار اوست و دختر و دامادش 

هم هوای  او را دارند.

ایثار زنان در پشت سنگرها بی نظیر بود
وقتی صحبت از نقش زنان در ســال های جنگ و دفاع مقدس به میان 
می آید، مادر شــهیدان حرف های زیادی برای گفتن دارد و به خاطرات 
دهه60 و آن روزها گریزی می زند: »در دوران دفاع مقدس هر کسی در حد 
توان خود نقشی ایفا کرده است. بانوان هم چه آنها که همسران و مادران 
شهدا بودند چه غیر آنها، در این خط و میدان تلاش و ایثارگری کردند. یکی 

از پول خود، یکی از تفکراتش، یکی از وجودش، یکی از گفتارش و هر کسی 
به طریقی در این مسیر قدم برداشته است. همانگونه که فرزندان و همسران 
آنها در جبهه ها ایثارگری کردند، زنان هم در پشت جبهه ها دوشادوش هم 
ایثارگری کردند. من همیشه به حال بانوانی که از جان و دل پشت جبهه ها 
زحمت می کشیدند غبطه می خوردم و دوست داشتم در حد توان مثل آنها 
باشم. خدا رحمت کند، آن سال ها دوستی داشتم که از ناحیه دوچشم نابینا 
بود اما مثل یک انسان سالم و عادی برای پیروزی رزمندگان از نظر مالی، 
جانی، فکری و گفتار تلاش کرد. این خانم که سن و سالی هم از او گذشته 
بود هر روز صبح زود با من و بچه های کوچکم همراه می شد و به پایگاهی که 
برای رزمنده ها لباس و خوراکی آماده می کردند می آمد. وقتی اورکت های 
خونین شــهدا و رزمنده ها را از جبهه می آوردند آنها را می شستیم و اگر 
پارگی داشــت رفو کرده یا می دوختیم. بعد اتو می کردیم و دوباره برای 
ارسال به منطقه جنگی آماده می کردیم. این خانم نابینا کارش این بود که 
دکمه های اورکت ها و شلوارها را بدوزد. ما سوزن هایش را نخ می کردیم و او 
دکمه ها را با چشم بسته به خوبی می دوخت. بعدها به او یاد داده بودیم کلاه، 
شال گردن و پلیور برای رزمنده ها می بافت. او همه این لباس ها را با هزینه 
شخصی می بافت و پول کامواها را هم خودش می پرداخت. به قدری برای 

رزمنده ها لباس بافته بود که برای او از کردستان تقدیرنامه فرستادند.«  

مادر جبهه ها صدایش می کردند. این لقب را رزمنده ها بــه او داده بودند. به پاس محبت های مادرانه اش. از 

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

31شهریور سال1359 تا روزی که جنگ به پایان رسید پا به پای مردان در مناطق جنگی حضور داشت. کارش 
این بود که کمک های مردمی را جمع آوری کرده و به دست رزمنده ها برساند. آن هم شخصا، نه اینکه کار را  به 
دیگری واگذار کند. او حتی خانه اش را تبدیل به پایگاهی برای خدمت رسانی به جبهه ها کرده بود و هر روز پذیرای زنان آشنا و همسایه می شد تا کنار هم لوازم مورد 
نیاز جبهه ها را فراهم کنند. البته فعالیتش به اینجا ختم نمی شد. قسمت مهم کارش این بود که بسته های آماده شده را بار کامیون کند و با گفتن ذکر »یاعلی از تو مدد« 
راهی منطقه جنگی شود. او به محض ورود به خط مقدم سنگر به سنگر می رفت و پای صحبت رزمنده ها می نشست. پرس وجو می کرد چه کم و کسری دارند تا فراهم 
کند. در یک کلام زهرا محمودی شیرزنی بود که حلاوت محبت مادرانه اش را کسانی که در سال های دفاع مقدس در جبهه ها حضور داشتند هنوز فراموش نکرده اند. 
زنی که 8سال در خط مقدم برای رزمنده ها مادری کرد و پسرش »علی اقبال« را هم در راه کشور فدا کرد. هفته دفاع مقدس فرصت خوبی برای دیدار با او بود اما این 

مادر سال هاست مهمان پسر شهیدش شده است و در سال 89 درگذشت. به پاس مادرانه این بانو، گفت وگویی که در زمان حیاتش با او داشته ایم را مرور می کنیم.

نهفقطمادرعلی،مادرتمامرزمندهها

مکث
اسفند سال1366. بچه ها در ارتفاعات ماووت بودند. بعد از درگیری روز 
گذشته تشنگی بی تابشان کرده بود. علی اقبالی ظرفی برداشت و از کوه 
پایین آمد تا آب از رودخانه بیاورد. حین بازگشت هنوز به نیمه راه نرسیده 
هواپیماهای عراقی منطقه را بمباران کردند و علی همراه چند رزمنده 
دیگر به شهادت رسید. او در لحظه آخر به فرمانده اش گفت: »به مادرم 

بگویید پاســداری از راه امام)ره( را فراموش نکند.« روزهای اول نوروز 
سال1367 بود که پیکرش را آوردند. مادر نه گریه می کرد و نه حرفی زد. 
محکم ایستاده و فقط نظاره می کرد. می گفت: »دوست ندارم گریه ام را 
منافقین ببیندند و خوشحال شوند.« از علی 3فرزند به یادگار مانده است. 

حسین، محمد و محسن که امروز افتخار جامعه مان هستند.

رساندن آذوقه بالای کوه پر از برف
محمودی جاهایی می رفت که هیچ کس انتظار 
دیدنش را نداشت زمانی آب و غذا می رساند که 
رزمنده ها ساعت ها گرسنه و تشنه بودند. یک بار 
که به سردشت رفته بود متوجه شد هلی کوپتری 
که حامل مواد غذایــی بوده بســته ها را پایین 
انداخته و آنها در گودال افتاده و برف روی شــان 
را گرفته اســت. حتی ۲نفر هم که می خواستند 
بســته ها را بیرون بیاورند زیر برف مانده بودند. 
محمودی چند بســته آذوقه برداشــت و سوار 
تراکتور شــد و خود را به دامنه کوه رســاند. بعد 
از آن پیاده تا بالای کوه رفت. بی توجه به سرمای 
گزنده و پایی که در برف گیر می کرد. به هر سختی 
بود خود را به رزمنده ها رساند. می گفت: »شهید 
صیادشیرازی، فرمانده عملیات بود تا من را دید به 
سمتم آمد و گفت مادر چرا خودت را به این خطر 
انداختی؟ شرمنده کردی! نمی دانم چطور تا آن 
بالا رفته بودم. وقتی می خواستم پایین بیایم روی 

کیسه نایلونی نشستم و تا پایین سر خوردم.« 

عیادت به شرط کمک به جبهه 
انسیه اقبالی، دختر محمودی از روز مجروح شدن 
مادرش خاطره ای تعریف می کنــد: »مادرم در 
سفری که به گیلانغرب داشت حین برگشت دچار 
سانحه رانندگی شــد و طحالش پاره شد. او را در 
بیمارستان بســتری کردند. هر روز تعداد زیادی 
دوست و آشنا برای دیدنش می آمدند. او به همه 
اعلام کــرده بود هیچ چیز برای عیــادت نیاورند 
به جایش اگر می خواهند او را خوشــحال کنند 
وجهی بــرای کمک به جبهه بدهند. کیســه ای 
هم کنار تختش گذاشــته بود و مردم پول را در 
آن می انداختند. آن زمان مبلــغ 60هزار تومان 

جمع شد.« 
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